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 حسين مصطفوي گرو

  دانشگاه فردوسي مشهد  

  

 ي گويش كرمانجي خراسانبررسي تاريخي نظام آواي

  چكيده

بررسـي تـاريخي نظـام آوايـي      ،شـود  مـي با توجه به اينكه زبان كردي جزء زبانهاي ايراني محسـوب  

بـه خصـوص    ،را از زبانهـاي ايرانـي   تواند نزديكي و ميزان تاثيرپذيري آن ميكرمانجي خراسان  گويش

شـود كـه آواهـاي گـويش كرمـانجي خراسـان از        ميدر اين مقاله نشان داده . نشان دهد ،بان فارسيز

 ـ ،كـه از زبانهـاي ايرانـي باشـد     در صورتي ؛كدام زبان گرفته شده است ي فارسـي باسـتان و   هـا  هنمون

  . وستايي آن ذكر شده استا

   .آوا ،زبان ايراني ،گويش كرمانجي ،زبان كردي: ها هكليد واژ

  درآمد

وهازبان كردي داراي گويش اـنجي   ي متن اـ كرم . سـوراني و زازا اسـت   ،گـوراني  ،عي است كه مهمتـرين آنه

تقسيم بنـدي  ست و در ي كردي داراهاگويش كرمانجي يا باديناني بيشترين گويشور را در بين ساير گويش

اـن  ،گويشوران كرمانجي در ارمنسـتان . شرق شناسان به گروه شمال يا شمال غربي معروف است   ،آذربايج

 ،شـيروان  ،اسـفراين   ،بجنـورد (غرب درياچه اروميه و شمال ايران  ،شمال عراق ،سوريه ،تركيه ،آسياي ميانه

ل در سفر خود به ماوراء النهـر از دروازه ايـي   اگر چه ابن حوق. پراكنده اند..) .كلات و ،درگز ،قوچان ،آشخانه

اـ اما در مورد اعقاب كرمانج).  234: 1366سفر نامه ابن حوقل، (برد  ميبه نام كرمانج در شهر چاچ نام  ي ه

اـه جهـت     ةخراسان بايد گفت كه بازماند قبايل كردي هستند كه در زمان شاه عباس اول صـفوي و نادرش

  ).  5 :1359توحدي،(به اين بخش از كشور كوچانده شدند  محافظت از مرزهاي شمال خراسان

اـن    ،ي آسياي ميانـه هاكرمانج و ي عراق و تركيه از خط عربي و فارسيهاكرمانج ارمنسـتان و آذربايج

اـ ي ايران بخصوص كرمانجهادر اين ميان تنها كرمانج. كنند از خط سيريليك براي كتابت استفاده مي ي ه

اـن  ،فرهنگ ،اكنون از كتابتي برخوردار نبوده اند و زباندلايل گوناگون ت هخراسان ب اـ  هاشعار و افس اـ  ه ي آنه
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شرق شناسان شوروي سابق و اروپائيان تحقيقات فراوانـي  . سينه به سينه منتقل گشته و به ما رسيده است

اـن كـه         ،ي مختلف آن انجام داده اندهادر زمينه زبان كردي و گويش اـنجي خراس اـره گـويش كرم اـ درب ام

اـطق       اـير من اـنجي س اـ كرم تاثيرپذيري فراواني از زبانهاي فارسي و تركي رايج در خراسان داشته اسـت و ب

 ،نگارنده با الگوپذيري از آثار شـرق شـناس معـروف روسـيه    . صورت نگرفته استكار خاصي  ،تفاوت يافته

  .استكرده ي كرمانجي خراسان قدام به بررسي تاريخي دستگاه آوايا ،پرفسور تسابلوف

  ها هعلايم اختصاري و نشان

اـزي بعضـي از واژ    ها هزبان شناسان در بررسي تاريخي واژ • اـ  هبـه بازس اـيي   ي ايرانـي و هنـدو  ه اروپ

  .همان معني را دارد* در اين مقاله نيز . نشان داده اند(*) پرداخته و آن را با علامت ستاره 

  .به معناي گرفته شده يا مشتق شده است <نشانه  •

 سمت راست واج نشانه دميده بودن آن است مانند و در بالا cه نشان •
p
c  و t

c   

  ي در كرمانجي خراساننظام آواي

: هشت مصوت وجود دارد كه عبارتنـد از   ) بنا بر تلفظ رايج در شمال خراسان(درگويش كرمانجي خراسان 

  a ، ē  ، i ، ī: چهار مصوت پيشين  

  ōو  āو  ūو  u:  چهار مصوت پسين  
  

  

  گرد –پسين                                                    گسترده                  –پيشين                       

  بسته ūو  i ، ī                                                              uبسته                                   

  نيم باز ē                                                        ōنيم باز                                       

  باز a                                                 āباز                                               

  

  . )3:  1371 ،علي جلايريان( اند تعداد مصوتها را بيش از اين نوشته  البته بعضي از پژوهشگران

  : عدد است كه عبارتند از 30تعداد صامتها 
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  : āواج 

 āوسط و آخر كلمه از ايراني   ،در اول āواج 
* 

  :  شده است مشتق

   .āδurپهلوي  ātar ، āθrفارسي باستان ،اوستايي .قس ،  * ātar–ايراني <” آتش ”  ārكرمانجي 

  ؛ nāmanاستانفارسي ب ،اوستايي .قس ، * nāman- ايراني <” نام ”  nāvكرمانجي 

  .brātar- فارسي باستان ،اوستايي. قس ، * brātar –ايراني  <” برادر ”  birāكرمانجي  
  

  :   وجود آمده است هب āبه  a *در افعال و اسم مصدرهاي كرمانجي با تشكيل ستاك قوي و تبديل 

zan –ايراني  <” دانستن ”  zāninكرمانجي 
اـل  ،* ”  zānəntiاوسـتايي  . قـس  ،*  zān–ستاك ح

 .”دانست مي”  adānāفارسي باستان  ،” دانند مي

 aاز ايراني  āكرمانجي 
*
θاز ايراني ( hدر نتيجه افت صامت  

*
 ، ś 

*
  : گرفته شده است )و غيره  

čكرمـاـنجي  
c
āv  ” چشــم ”)č

c
ahv  (>  ايرانــي– čašman * كرمـاـنجي  ؛p

c
ān  ” پهــن ”  

)p
c
ahn  (>  اوستاييpaθana. 

 aايراني از  āكرمانجي  
*
  : است شده هگرفت 

jānagā  ”ايرانــي  <” گـاـو نــرyawanaka *،  خــوارزمي . قــسyuwānīk *  ”پهلــوي  ،” جــوان

yuwān  جوان”.  

  : aواج 

 aدر آغاز و وسط كلمه از ايراني 
*
  : است باقي مانده 

اـنج  adamفارسي باسـتان   ، azəmاوستايي . قس ،* azamايراني  <” من ”  azكرمانجي  ي ؛ كرم

barx ” ايراني  <” بره– wara *،  پهلويwarak ، warrak.   
  :  شده است مشتق * āاز ايراني 
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اـس .هـن  ، māاوسـتايي    ،فارسي باسـتان  . قس ،” ادات نهي ”  maكرمانجي  اـنجي  * mā .ب ؛ كرم

āsmān  ” فارسي باستان ،اوستايي . قس” آسمان -asmān ، باس .هنáśman ،  پهلويāsmān.   
  :  اند باقي مانده a در كرمانجي به صورت  شروع مي شوند“ ع ” عربي دخيل در كرمانجي كه با ي ها هواژ

cعربي  <” عزيز ”  azīzكرمانجي 
aziz ،  كرمانجيarab >  عربيc

arab.  
  مانند  .اند باقي مانده a در كرمانجي به صورت  شروع مي شوند” ع” و” ا”ي عربي دخيل كه با ها هواژ 

 عربي < ašārكرمانجي 
c
ašār.  

  . بكار رفته است) ء(ي ديگري كه در آنها همزه ها هنيز واژ 

masعربي  < masūlكرمانجي 
c
ūl  ؛ كرمانجيmamūr >  عربيma

c
mūr.  

   ēواج 

 ai واج مركبايراني ميانه از ادغام  ةاين واج همانند ديگر زبانهاي ايراني در دور
*
  :  وجود آمده است هب

اـنجي  āvitكرمـ
c
in  ”ــد ــي  <” اختن ان ــس ،* vaigايران ــتايي .  ق اـن دادن ”  vaēg –اوس ؛ ” تكـ

اـنجي   maēθman –اوسـتايي . قـس  ،” ميهمان ”  mēvānكرمانجي  –ايرانـي  <” مـيش  ”  mē؛ كرم

maiša *، اوستايي . قس– maēša.  

 aya –از  
*

 adaايراني  <
*

 :
    

pكرمانجي  
c
ē  ” ايراني  <” پاpada *  ؛ كرمانجيx˚ē  ”  ايرانـي   < ”نمـك– hvād *،  - hvad 

*
  .hačaaδairiاوستايي . قس ،” پائين ”  žēr؛ كرمانجي  

 ē > a ها هدر بسياري از واژ 
*

لاً      . اوملات باشد  iدر اثر  كه احتما

اـنجي   narپهلـوي   ، nairyaاوستايي . قس ،* narya –ايراني <” نر ”  nērكرمانجي   čērīn؛ كرم

   .čairya –ستاك حال  ، kar  -اوستايي. قس ،* -karايراني  <” چريدن”
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ē   از ايرانيa 
*

 :  

اـس . هـن  ، asru - اوستايي . قس ،” اشك ”  * asruka –ايراني  <” اشك ”  hēstirكرمانجي   .ب

aśru   ” پهلــوي  ،” اشــكars ،  فارســيars ، asr ) - asru * (، ašk ) -asruka
* 

قســمت دوم  ،) 

anika–ايراني  < pēšaniكرمانجي 
اـس  .هـن  ، ainikaاوستايي  ، * اـني   ،صـورت  ” anīka –ب  ،” پيش

اـنجي   pēš-ānīkپهلوي  hežmērt؛ كرم
c
in  ” اوسـتايي  . قـس  ،” شـمردن–mar (š)  ”   اـن اـطر نش خ

   .”به ياد آوردن” smar–. باس.هن ،” ساختن

 ūايراني  < ēكرمانجي 
*

 :  

اـ  (  brūkaايرانـي   <” ابرو ”  birēكرمانجي  اـي ا)  * abrūka –ي پهلـوي  . قـس  ، * bhrū –ي ز آري

brū .  

 āايراني  < ēكرمانجي 
*

  :  

gōtستاك حال از فعل  vēž- كرمانجي 
c
in ”اوستايي .  قس ،” گفتنvāč  از ايراني -vak *.   

  :  iيا eاز عربي  ēكرمانجي 

   .hirsيا  hersعربي  <، ” حرص ”  hērsكرمانجي 

    īواج 

 īايراني  <  īكرمانجي 
*

 :  

؛  šīrفارســي   ، kşīrá –. بـاـس.هــن.  قــس ،* xšīra –ايرانــي  <” شــيرخوردني”  šīrي كرمـاـنج

   .vīstفارسي ميانه  ، vīsaiti –اوستايي .  قس ،” بيست” bīstكرمانجي 
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 ēايراني  < īكرمانجي 
*
 :  

  ) : * t * ، šاز ايراني (   hقبل از ) الف  

   .rīš، rēšفارسي .قس ، ŕēh <” ريش ”  ŕīكرمانجي 
  :   m ، nي هاقبل از خيشومي) ب 

فارسـي ميانـه    ، naēma –اوستايي . قس ، * naima –ايراني  < * nēm <” نيم ”  nīvكرمانجي 

nēm ،  nēmak.   

 aiايراني  < īكرمانجي 
*
  :  

bītكرمانجي 
c
in   “  ايرانـي   <” بيخـتن– waik * ، waič * ،  اوسـتايي  . قـسava-vaek ”  جـدا

   . wēxtanپهلوي  ، vič ، vivektī- . باس.هن ،” انتخاب كردن  ،كردن 

  :   * iايراني  <  īكرمانجي 

spكرمانجي 
c
ē/sp

c
ī  ”ايراني  <” شپشspiš * ، اوستايي . قسspiš ،  پهلويspiš ، spuš.  

   ōواج 

 auايراني  < ōكرمانجي 
*
  :  

اـس .فارسـي  ، raočah- اوسـتايي  . قـس  ، * raučah- ايراني  <” خورشيد ،روز ”  ŕōكرمانجي  - . ب

raučah  ”؛ كرمانجي ” روز  ،ي روشنايtōxm  ”اوستايي. قس ،” تخم – tauxman ،   فارسي باسـتان– 

taumā  ” تخمه”.  

 v(در بعضي از موارد از تركيب صامت لبي 
*
 bيا  

*
 > β 

*
āبا  ) 

*
يـن     كه قبل از آن قرار گرفته است و يـا ب

 aدو  
*
  : دست آمده است هب ،

   .”توان  ،نيرو”  zāvarاوستايي . قس  ،”نيرو ،زور ”   zōrكرمانجي 
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اـنجي  (  žōrكرمانجي  اـلا ” hača  βarفارسـي ميانـه   .قـس   žūrدر بعضي مناطق ديگر كرم  ،” از ب

   .zabarفارسي 

āايراني  < ōكرمانجي 
*

 :  

   .gāušاوستايي  ،”گاو ”  * gāu <” گوساله” gō-llikجزء اول كرمانجي 

 aايراني  < ōكرمانجي 
*
: 

  . ”گلوله” gulūlaفارسي  ، gola –. باس.هن ،” گرد” * gola –ايراني  <” گرد ”  gilōrكرمانجي 

  :ي دخيل تركي ها هدر واژ

اـنجي   ، jorγanتركـي   <” لحاف” ōrγānكرمانجي   تركـي   <” خوشـبختي   ،عاقبـت  ”  ōγirكرم

uγur .  

   ūواج 

 ūايراني  < ūكرمانجي 
*
  :  

اـس .هـن  ، zūtفارسي ميانه . قس <” ع سري ،زود”  zūكرمانجي  اـنجي   jūta- .ب  <” دور“   dūr؛ كرم

  .dūra –فارسي باستان  ،اوستايي . قس ، * dūraايراني 

  : * auايراني  < ūكرمانجي 

   .* raoδaاوستايي  ،” ، صورت رو ”  ŕū ؛ كرمانجي * mauda –ايراني  <” مو” mūكرمانجي 
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  :   av(a) * –ايراني  < ūكرمانجي 

اـس .هـن  ، -šiyavفارسـي باسـتان    ، šav ،  -šyav –اوستايي . قس ،” رفتن” čūnكرمانجي   –. ب

čyav،  فارسي نوšudan  ؛ كرمانجيbūn  ” ايراني  <” بودن– bav *  ؛ كرمانجيnū  ”  ايرانـي   <” نـو

 - * nava.   

  :   °xبعد از  a *ايراني  < ūكرمانجي 

اـل از فعـل     xūin- كرمانجي   - .اروپ.هـن  ، * hwan –ايرانـي   <” خوانـدن ” x°andinسـتاك ح

swen* ،  اوستاييxvan .  
  : در آغاز كلمه است uتركي و نيز فارسي نشان دهنده  ،ي دخيل عربيها هدر واژ ūكرمانجي  

   .ustādفارسي  <” استاد”  ūstāكرمانجي  ، ، umūrعربي  <” امور”  ūmūrكرمانجي 
  ):بسيار كم است ها هواژتعداد اين ( u *ايراني  < ūكرمانجي 

 ، θuxraفارسـي باسـتان    ، suxraاوسـتايي  . قـس  ، * suxra –ايرانـي   <” سرخ ”  sūirكرمانجي 

   .suxrفارسي ميانه  ، śukra. باس.هن

    uواج 

  :  u *ايراني  < uكرمانجي 

اـنجي   dumپهلـوي   ، -dumaاوستايي  ، * dumaايراني  <” دم ”  dučكرمانجي  k؛ كرم
c
ušt

c
in 

  .kaoš –اوستايي . قس ،* kuš- * ،-  kaušايراني  <” كشتن ” 

hu ، hv ، xصورت  هكه در اوستايي ب h *بعد از ( u * ايراني  u < كرمانجي  
v

  :.)آمده است 

x –اوستايي . قس ،” عرق كردن ”  xudāinاز فعل ” عرق ”  xuكرمانجي  
v
aēδa ؛  

 u >  ايراني* ū  يا* ō  كه خود از * au فته شده استگر:  

. ، قـس  dauša *ايرانـي   <” ديروز ”  du؛ كرمانجي  gauša * - ايراني  <” گوش ”  guكرمانجي 

   doşa.- . باس.هن ، daoša-  اوستاي
ايراني كه قبل از مصوت كوتـاه آمـده    -vشوند در واقع از  شروع مي -guي كرمانجي كه با ها هگروهي از واژ

  :گرفته شده است ،است
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اـس .هـن  ، vəhrka اوستايي. قس ، -vķka *ايراني  <”  گرگ”  guŕكرمانجي  اـنجي   vķka. ب ؛ كرم

gurč
c
ē   ” اوستايي .قس ، ” كليه  ،گرده–vərəδka ، باس.هن .vķkkau  ؛ كرمانجيgunā ” اـه  <” گن

  .vi-mar *- ايراني <” فشردن ”  guvēšāndin؛ كرمانجي vinās * - ايراني 

  :i > * iواج 

 zivistān؛ كرمـاـنجي  liėşā. بـاـس.هــن. قــس ، riška* –ايرانــي  <” كرشــ”  ŕiškكرمـاـنجي 

   .zimōاوستايي . قس ،” زمستان”

  :i >  * uواج  

 uška - فارسي باسـتان   ، huška- اوستايي . قس ، *  huška –ايراني  <” خشك” hiškكرمانجي 

ايرانـي   <” چوپان” šivān؛ كرمانجي  buna –اوستايي . قس ، buna *ايراني  <” زير” bin؛ كرمانجي 

 -* fšu-pāna ، فارسي ميانه . قسšpān   ؛ كرمانجيāvis ”ايراني  <” آبستن -āpuθra-tanu *.   
  : دست آمده است هب ķ * بعد از آن در نتيجه تركيب مصوت كوتاه با ايراني  rبا   iمصوت

اـنجي   birčكرم
c
i  ”  ايرانـي  <” گرسـنه -vķs *   اـنجي ؛  bķta *- رانـي  اي <” بـردن  ”  birin؛ كرم

girtكرمانجي 
c
in  ” ايراني  <” گرفتن -gķb *.  
   :ي اصيل و دخيلها هكوتاه شده در واژ iبه  a *تبديل 

p؛ كرمانجي  jani * - ايراني  <” زن” žinكرمانجي 
c
inјāŕ  ”تركي  <” اسفناجpanjar ” ؛ ” چغنـدر

  .zarفارسي . قس ،” زرد  ،طلا ” zirكرمانجي 
  : تركي و فارسي  ،ي دخيل عربي ها هدر بسياري از واژ

irādat  ”عربي  <” ارادت،irada
t

  .، istifādaعربي  <” استفاده “  istifāda؛  
  :عنوان پيش هشت هب iمصوت كوتاه شده 

اـنجي   brūka * - ايرانـي   <” ابـرو  ”  birē/brēكرمانجي   * - ايرانـي   <” بـرادر  ” birā/brā؛ كرم

brātar.   
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kواج 
c 

اـمت بـي واك دميـده ماننـد     يكي از ويژگيها kي گويش كرمانجي خراسان وجود چند ص
c ، p

c ، t
c 

  . است

k <كرمانجي 
c

   :در آغاز كلمه k *ايراني  

kcuštكرمانجي 
c
in  ” ايرانـي   <”  كشـتن - * kauš،  اوسـتايي  . قـس–kaoš   اـنجي k؛ كرم

c
aw 

اـنجي   kabkفارسي  ،”  كبوتر”  kapota-     .باس.هن ،” كبك” k؛ كرم
c
at

c
in )k

c
av- ( ”  اـدن از ” افت

k؛ كرمانجي ) kf     ) -kaf –پارتي . قس ، * kap- ايراني 
c
īvī   ” ايراني  <” بزكوهي  ،آهو -* kaufa 

k؛ كرمانجي ” كوه“       kaufa- فارسي باستان  ، kaofa- اوستايي . قس ،
c
irin ” اـم دادن  ،كردن “ انج

  .kar * - ايراني  <

 :ي دخيل عربيها هنيز در واژ

 kcil  ” عربي  <” سورمهkahl.  

 > k
c

   :قبل از مصوتها و صامتهاي رسا x *ايراني  

kكرمانجي 
c
ar  ” ايراني  <” خر -* xara ، اوستايي . قس -xara كرمانجي   ؛k

c
iŕīn  ”خريدن  ”> 

  .”مي خرد” xķnātiy *. باس.فارسي ، krīĦati. باس.هن.قس ، xrin * - ايراني 
 :لمه در كرمانجي خراسان نمانده استدر وسط ك x*و  k*ايراني 

اـنجي   saokəntaاوسـتايي   ، saugandفارسي  ،” سوگند” sōndكرمانجي   č؛ كرم
ciyā  ”  كـوه ”، 

  .”چكاد”  čakātفارسي ميانه . قس
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   kواج 

> k  ايراني*k :  

اـس .هـن  ، kārt- پهلوي .قس <” چاقو ،كارد ” kārdكرمانجي  اـقو  ”  kķti. ب اـرد  ،چ اـنجي  ” ك ؛ كرم

kurm ”ايراني  <” كرم* kķmi- ، باس.هن. قس .kķmi- ،  فارسيkirm  ؛ كرمانجيkūxiyān ”  سـرفه

  .xuf- يغنابي  ، * xūf–سغدي  ، kēxپاميري شغني  ، kux-kuxفارسي .قس ،” كردن

šk با ايراني  ، šدر وسط كلمه همراه با 
*
 skو  

*
  :مطابقت دارد 

اـس .هـن  ،” شكسـتن ”  skand- اوسـتايي  . قس ،” شكستن“  škastcinكرمانجي  ؛  skhadate. ب

   .huškaاوستايي .قس ، * huškaايراني  <” خشك” hiškكرمانجي 

    gواج 

> g  ايرانيg 
*

 :  

ايراني  <” گاو” gāكرمانجي 
*
gāu- ،  اوسـتايي  . قـسgāuš   اـنجي - ايرانـي   <” گـوش ” gu؛ كرم

gauša 
*
اـ  gauša- فارسي باسـتان   ، gaoša–اوستايي . قس ،   –ايرانـي   <” گـرم “   garmنجي ؛ كرم
*
garma ، فارسي باستان . قس– garma ،  اوستاييgarəmō   ؛ كرمانجيgōtcin ” ايرانـي   <” گفـتن

– gaub 
*
   gaubataiyفارسي باستان . قس ،

g  در آغاز كلمه ازv *  همانگونه كه در بالا ذكر شد( ايراني :(  

كليـه  ”  gurčcē؛ كرمانجي  vəhrka - ستايي او. قس ، * vķka –ايراني  <” گرگ” guŕكرمانجي 

  .gurtakفارسي ميانه  ، vərəδka - اوستايي .قس ،” گرده ،

  :كندمنعكس مي  * ngرا در گروه  * gايراني  ، nبعد از  gكرمانجي  

   .lańga. باس.هن. قس” لنگ پا” ling؛ كرمانجي  * čanga –ايراني  <” چنگ”  čangكرمانجي  
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*k > g  بعد ازn :  

t؛ كرمانجي  sēnakفارسي ميانه . قس” سينه ”  sīngكرمانجي  
c
ang  ”ايرانـي   <” تنگ– tanka 

*
   .tangفارسي ميانه . قس ، 

> g  ايراني
*
 k  قبل ازr  :  

 yakar- ايراني  <” جگر ”  jigarكرمانجي 
*
.   

   xواج 

 ـ kh*و  k*در نتيجه سايشي شدن  xهمانگونه كه مشخص است در زبانهاي ايراني باستان  وجـود   هب

. از بـين رفـت   هاتبديل شد و در ساير قسمت kcبعدها اين سايواج در كرمانجي در آغاز كلمه به . آمده است

  . كرمانجي با ايراني باستان ارتباطي ندارد xبنابراين سايواج 

xاوستايي ( hu *آغازي نشانگر ايراني  xدر كرمانجي 
v

 ، hu ، hv   (است :  

اـنجي   * hvan –اوستايي . قس ،” خواندن”  x°andinز فعل ا xūn –ستاك حال  ”  xudāin؛ كرم

اـل  (” خوردن” xārin؛ كرمانجي  xvaēδa - اوستايي  ،” عرق” xu. قس ،”  عرق كردن  ،) -xaستاك ح

اـنجي   xvar –اوستايي . قس اـنجي  ” خـواب ”  xvafna –اوسـتايي  .قـس  ،”  خـواب ” xaw؛ كرم ؛ كرم

xasē  ”راني باستان اي. قس ،” مادرزن– xvasrū * ، باس.هن .–. śvaśrū   

x كه نشانگر  در وسط كلمهhv * ي اندكي آمده استها هباشد در واژ:  

اـنجي   xvah ،  - xvasta- اوستايي .براي جزء دوم  قس” زدن” lē-xistcinكرمانجي   xēr-xā؛ كرم

xvاوستايي . قس xāstinجزء دوم از فعل ” خيرخواه” 
āh  ”  انجي ؛ كرم ـ” خواسـتنaxa ”  قـس ” خـود .

   svatas. باس.هن ، xvatōاوستايي 
  : باقيمانده است xي ايراني سايواج ها هدر بعضي از واژ
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ni-xray *(  č - ايراني( nirxكرمانجي 
carx   “ايراني ( ” چرخ– čaxra *  .(  البته ناگفته نمانـد واژه

باقيمانـده   sūirصـورت   هكرمانجي ب در θuxra –فارسي باستان  ، suxraاوستايي  ،” سرخ” surxفارسي 

  . است

 °xواج 

  :است xv ، )hv   (huاوستايي  ، hu * گروه آغازين ايراني  دهندة در آغاز كلمه نشان

اـس .هن ، hvan * -  اوستايي .قس ،” خواندن” x°andinكرمانجي  اـنجي  ؛  svan –. ب “   xºēكرم

اـس .هـن . قس ، * hvād –ايراني  ، svad *- آريايي  <”  نمك اـنجي  ” مـزه  ”  -svāda. ب ”  x°ē؛ كرم

xvفارسي . قس <”   خواهر 
āhar.   

  qواج 

  :دخيل از زبانهاي عربي و تركي است

اـنجي   jataqتركـي   <” ياطاق” yātāq؛ كرمانجي  bāšlyqتركي  < bāšliqكرمانجي   qalat؛ كرم

اـنجي  γadabعربـي   <” غضـب ”  qazab؛ كرمانجي  γalatعربي  <” غلط”  <” اغلـب  ”  aqlab؛ كرم

   .aγlabعربي 
  : xبجاي 

  .masxaraعربي  <   ”مسخره” masqara  /masxaraكرمانجي 
  : kبجاي 

   .kāγazفارسي  < kāγazدر كنار ” كاغذ”  qāqazكرمانجي 
   γصامت 

  :است و فقط در وسط ودر آخر كلمه آمده است  فارسي ،عربي  ،دخيل از تركي 
اـ  ”  āγāكرمانجي  اـنجي   aγaتركـي   <” آق اـف ”  ōrγān؛ كرم اـنجي   jorγānتركـي   <” لح ؛ كرم

bāliγ  ” عربي  <” بالغbāliγ.   
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čواج 
c  

č
c

 ايراني < 
č  *:  

  :در آغاز كلمه 

čكرمانجي  
c
āndin ”ستاك حال ( ” كاشتن -č

cin (>  ايرانيkay * ، اوستايي . قسkay-،   فارسـي

čīdan  ) ستاك حالčīn(  اـنجي  ؛ čكرم
c
i  ”  سـتايي  او. قـس  ،” چـه چيـزčit ،    فارسـي باسـتانčiy - ، 

   .cid. باس.هن
  :در وسط كلمه 

č
c

  : * sايراني   < 

در بقيه موارد بنظر مـي رسـد فقـط     .gurisnaفارسي  ،* vķsaايراني  ـ < ”گرسنه” birčciكرمانجي 

  .ي دخيل آمده باشدها هدر واژ

  čواج 

č >   ايرانيč * :  

اـنجي   اـنجي  ؛  čarmanاوسـتايي  . قـس  ، * čarmanايرانـي ـ    <» چـرم «  čarmكرم  čērīnكرم

اـنجي ؛  »چريدن، حركـت كـردن  « car- . باس.هن ،čarاوستايي . قس ، * čarايراني  ـ <»چريدن«  كرم

čār  ”ايرانـي    < ”چهارčatvār *  اوسـتايي  . قـسčatwar ،  اـس .هـن اـنجي  ؛  čatvāras .ب  čangكرم

اـنجي ؛  pəsoـ   činghaاوسـتايي ـ   . قـس  ،* čangaايرانـي    <» چنـگ « . قـس »   چـپ « čap كرم

  čap .فارسي

č >  ايراني*š  قبل ازy *   ) هندي باستانc   قبل ازy ( :  

  .cyav - باس.هن ،šiyav- فارسي باستان  ،šavـ  ،šyavاوستايي ـ . قس” رفتن”  čūnكرمانجي 
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  jواج 

  : * yدر آغاز كلمه از ايراني 

اـنجي  ؛  yvanـ  ،yuvan- اوستايي . قس ، * yvanايراني  <»  گاو جوان«  jānaـ  gāكرمانجي  كرم

jegar  »اوستايي . قس »جگرyakar،  فارسي ميانهyakar  كرمانجي ؛jār  »فارسـي  . قس ،»دفعه  ، بار

   .yavaباس . هن ،yavaاوستايي . قس ، * yavaايراني ـ   < »جو «  ja كرمانجي؛   yāvarميانه 

 >j č * :  

 .panča اوستايي. قس ، * panča - ايراني < »پنج« pēnjكرمانجي 
  :گرفته شده باشد   * jاز ايراني   jنظر مي رسد فقط در يك واژه كرمانجي  هب

  .javidan فارسي. قس ،* jyavايراني ـ   < »جويدن «  jūiyinكرمانجي 

  .ي دخيل آمده استها هكرمانجي در واژ  jدر بقيه موارد 

tواج
c

  

tدر كرمانجي 
c آمده است )ي دخيلها هدر واژ (در آغاز و وسط كلمه.   

t
c

  : *  tايراني  < 

tكرمانجي  
c
ā  »ايراني ـ     <  ”خم ،تاtāk * ، فارسي ميانه . قسtā  كرمانجي ؛t

c
ārī  »تاريكي «> 

اـريكي  ،ظلمـت « tąθra- اوسـتايي  . قـس  ،* tem- از ريشـه     * tamsraايرانـي ـ    اـس ـ   . هـن  ،»ت ب

tamisrā  »پهلوي  ،»شب تاريكtār، tārīk  كرمانجي ؛tcirš   »ايراني ـ  <»  ترشtķfša *.  

t
c

   :از ايراني باقيمانده است ،همچنين در افعال بسياري 
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a (بعد از صامتها :  

hištكرمانجي 
c
in   ”  ايرانـي   < »اجازه دادن، هشـتن harz *،  اوسـتايي . قـسhərəz  اـنجي  ؛ كرم

šušt
c
in  »ــتن ــي   < »شس ــس ، * xšud- ايران ــتايي . ق اـنجي  ،”روان”  xšusta- اوس girtكرمـ

c
in  

  .* gķbtaايراني   < ”گرفتن”

 b (بعداز مصوت :  

āvit كرمانجي
c
in   ”ايراني ـ    < ” انداختنvaig * ” كرمانجي ؛ ” تكان دادنp

c
āt

c
in ” پخـتن” >  

اـس . هـن  ، pačataاوسـتايي  . قس  * pakـ ،pačايراني ـ   اـنجي ؛  pácati .ب k كرم
c
at

c
in ”  اـدن  ”افت

  ؛  )”افتادن”  kapag از(  kapta  بلوچي ،”افتادن”  kaf-     تيپار. قس

tدر افعال زير
c  بعد از مصوت ياr  باقي مانده است در حاليكه طبق قانونt    اـل بعد از دو مصـوت در افع

būn  ”بودن ” čūn  ”شدن”، dāin ”دادن” jūiyin  ”حذف شده است  ”جويدن :  

sūitكرمانجي 
c
in ”ساييدن”، dīt

c
in ”يدند” ،hižmērt

c
in ” و  ”شمردن…  

  tواج 

t >   ايرانيt * :  

؛  tarsatiyفارسـي باسـتان    ، tərəsaitiاوسـتايي  . قس ،  * tarsايراني ـ   <» ترس« tirsكرمانجي 

  .”خانواده، تخمه” taumā- فارسي باستان  ،tauxman- اوستايي . قس ،”بذر ،تخم«  tōxm كرمانجي
   st، :štگروه  در در وسط كلمه بعد از صامتها

              : * st >st 

اـنجي   ؛اسـتخوان   astاوسـتايي ـ   . قس  ”استخوان”  hastēكرمانجي   ايرانـي   <”دسـت ”dast كرم

zasta- *، اوسـتايي  . قسzasta-  ،    فارسـي باسـتانdasta-   اـنجي  ؛ pكرم
c
ōst  »  قـس  ،» پوسـت .

  .pąsta اوستايي



 چهارمشمارة                                        ادبيات و علوم انساني مشهد   ةمجلة دانشكد                                                 50 

              : * št >st  

   .»ن نظم و ترتيب داد« rāštaاوستايي ـ . قس ،  * razايراني ـ <» راست «   rāstكرمانجي  

: * št >št  

 –اوسـتايي  . قـس  ،”نشست”-runišt ؛ كرمانجي  paršti– اوستايي. قس ،» پشت« pištكرمانجي 

ni-šād،  فارسي باستانnišādayam. 

t > t  )x * (، t  )f *( ،pt * bt   *: 

   .fruxtanفارسي ميانه  ،-frāvākaاوستايي  .، قس*-fra-uxtaايراني  < ”تفروخ”  frōtكرمانجي  

  .-haptaاوستايي . قس ،*haptaايراني  <” هفت” haftكرمانجي 

k (rā)كرمانجي 
c
at ”ايراني  <” خوابيد*kapta  ازkap-،  فارسي ميانهkaftan.  

 فارسي باسـتان  ،grab -ستايياو. قس ،* gķb، grab*از  -gķbta*ايراني  <” گرفت” girtكرمانجي 

grab- .  

 * rtمنعكس كننده قانوني صفت مفعـولي مختـوم بـه     rtستاك كرمانجي مختوم به  يادآور شويمبايد 

kد اگر چه افعالي مانن نيست
c
irin  ” اـم دادن -  از ايرانـي (  ”بـردن ” birin ،)  * kķta- از ايرانـي  (  ،”انج

*bķta (، xārin ”خوردن”  ) از ايرانيxvarta * (از ايرانيrt *   گرفته شده است ولي مشخص است كـهt 

  .در اين حالت افتاده است *

اـمت اسـت ماننـد        هادر افعال كرمانجي كه سـتاك  اـ مختـوم بـه ص ristي ايرانـي آنه
c
in ” ريسـيدن”  

hišt
c
in  ”اجازه دادن” ، šušt

c
in ”شستن ”، p

c
āt

c
in ”از ( ”پختنpak * (t به صورتt

c   حفـظ شـده، 

ماننـد   rو يا مختـوم بـه    ،”جويدن” jūiyinي ايراني آنها مختوم به مصوت مانند هافعالي كه ستاكولي در ا

birin،kcirin، xārin   صامت ايرانيt * باقي مانده است.  
   :باقي مانده است * tدر صفات برتر نيز از ايراني   tكرمانجي 

    *ـ  tara ايراني <ـ  tir علامت صفت برتر در كرمانجي

dūrtir ”دورتر”، zūtir  ”سريعتر”.   
واك خود را از دست داده و بـه   d ها هدر اين واژ .مشاهده مي شود t<dي دخيل تبديل ها هدر تعدادي از واژ

t بي واك بدل شده است:  
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اـنجي   majīdعربـي   < ”مجيـد ” majītكرمانجي  ،wujūdعربي  < ”وجود” wujutكرمانجي  كرم

madat ”عربي  < ”دمدmadad.   

  dواج 

  :گرفته شده است * d از ايراني

  :در اول كلمه . 1

اـنجي   اـنجي   ؛ * dāyاز ايرانـي ـ    ”ديـدن ” dīnكرم  ،* draugaايرانـي ـ     < ”دروغ” darawكرم

اـس .هـن . قس ، * daušaايراني ـ    < ”ديروز” duكرمانجي؛  draugaـ       فارسي باستان. قس . ب

doşā.  

  : nز در وسط كلمه و آخر كلمه بعد ا. 2

  .bandaka–باستان .فارسي. قس” زندان ،بند ” bandكرمانجي 
d >   ايرانيt *   در وسط و آخر كلمه و نيز بعد ازn  :  

” سـوگند ” sōnd كرمانجي؛ ” كارد ،چاقو” kķtiباس  ـ.هن ،kārtپهلوي . سق ،”كارد” kārdكرمانجي 

  .saokəntavantـ     اوستايي. قس
d >   ايرانيz  * )ي كه در فارسي باستان در مواردd باشد :(  

   . -dastaفارسي باستان  ،  -zastaاوستايي . قس ،* -zasta ايراني  <”دست”  dast كرمانجي 
  :ايراني افتاده است * dي كرمانجي ها هدر بعضي از واژ 

pc كرمانجي
ē ”ايراني ـ    <” پاpada * كرمانجي  ؛xu  ”اوستايي. قس ”عرق xvaēδa.  

  pcواج 

  : * pيراني از ا

pc كرمانجي
ē  ”ايرانـي  ـ  < ”پاpada *،  اوسـتايي  . قـس -pāδa  اـنجي  ؛ . قـس  ،”پـل ” pcirāكرم

اـنجي  ” پل، گـذرگاه ”  pərətu اوستايي pc؛ كرم
ār ” اـل فارسـي باسـتان ـ     ،parōاوسـتايي  .قـس  ،”پارس

parama * »باس .هن ،»پيشينparut ”پارسال”.   
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p ها هدر بعضي از واژ
c

  :وجود آمده است هب hقبل از  bشدن در اثر بي واك  

  .”چنين ،پس” hā  +bi - از” بدين ترتيب ،پس”  pcaكرمانجي 

  pواج 

  : * pاز ايراني 

  :در اول كلمه. 1

  .pāvaka- باستان  .هن ،pāk  فارسي ميانه.قس ،”پاك”  pāk كرمانجي 

 : * spايراني  < sp گروه. 2

اـنجي   ؛ * spķtaفارسي باسـتان  ـ . قس ، * sparاز ايراني  ـ ”سپردن” spārtcinكرمانجي    aspكرم

   .aśvas هندي باستان ،”اسب” aspaفارسي باستان ـ ،اوستايي. قس ”اسب”

p تبديل
c

 < p ي ها هدر نتيجه حذف دميده در واژ:  

 žapārā  ”از  ”از پشــتrā  +pāš  +ži  وžapērā ”ــو  pcāšكرمـاـنجي ( ؛  rā  +pēš  +žiاز  ”از جل

   ). ” ينپيش ،لوج” pcēš ،”پشت”
  :در واژه زير آمده است  p/mنمونه تبديل غيرمعمول 

māč /pāč ” بوسه”.  

  bواج 

  :* vو  * bاز ايراني 

  : *  bايراني  < bكرمانجي 

اـنجي   ؛ ”زيـر ”  bunaاوسـتايي  .قـس  ،”زير” binكرمانجي  ؛  * bavايرانـي  ـ   < ”بـودن ” būnكرم

اـنجي  ؛  * brūka-  ايراني   < ”ابرو” birēكرمانجي   ،بلنـدي ” bazahاوسـتايي  ـ .، قـس ”قـد ” banjكرم

  .” انبوه”  bahuباس ـ.هن ،”عمق
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  : * vايراني   < bكرمانجي  

؛  vārānفارسـي ميانـه  .قـس  ، vārاوسـتايي  ـ  ،”باريـدن ”  * vārازايرانـي  ـ ” باران” bārēšكرمانجي 

   .* vķsايراني ـ  < ”گرسنه” birčciكرمانجي 
  :شود  ديده ميها هاژدر بعضي از و  m/bتبديل 

ــژه” bižaكرمـاـنجي  ــس ،”م ــه .ق ــوچي  ،* mičakفارســي ميان  rāmūsānكرمـاـنجي ؛  mičāčبل

/rāyūsān ، فارسي.قس  būsīdan.  
  :در اول واژه دوم آمده است bدر واژهاي مركب نيز 

  .bar+  ”وسط” nāvاز  ،”وسط” nāvbarكرمانجي 
  : بدل شده است vآن آمده است در كرمانجي به  و اخر طدر وس bي دخيل فارسي كه ها هدر بسياري از واژ

؛  ābrūdārفارســي  <آبــرودار” āvrūdārكرمـاـنجي  ؛ ābdārفارســي  < ”آبــدار” āvdārكرمـاـنجي 

  .xarāb  عربي <”خراب” xarāvكرمانجي 

  vواج 

اـنجي  :  شـود  مياز افعال ديده  تعداد كميدر  اـن كـردن  ” vēšārtcinكرم  ،”انـداختن ” āvitcin ،”پنه

ahavdān  ” دو لنگ در (بستن(”.   

  : * pايراني   < vكرمانجي  

اـنجي  ؛  špānفارسـي ميانـه   .قـس  ، * fšuـ   pānaايرانـي  ـ  < ”چوپان” šivānكرمانجي   rīvīكرم

اـنجي  ؛  raopišاوسـتايي  .سق ،”روباه”  ـ ، ”شـب ” šavكرم ؛  xšapanفارسـي باسـتان ـ     ،اوسـتايي .سق

   .napatاستان ـ فارسي ب.قس ، ”نوه” navīكرمانجي

  : بين مصوتها)  * bh *، phهنداروپايي  <( * fايراني  < vكرمانجي 

بـز   ،آهو” kcīvīكرمانجي ؛  nabhiهندي باستان ـ   ،nāfōاوستايي .سق ،”ناف” ik (nāv(كرمانجي 

هنـد و ايرانـي    ،”كـوه ” kaufa- فارسـي باسـتان    ،kaofōاوسـتايي  .قـس  ، * kaufaاز ايراني  ـ ،”كوهي

kauphas *.   



 چهارمشمارة                                        ادبيات و علوم انساني مشهد   ةمجلة دانشكد                                                 54 

  : * mمنعكس كننده ايراني  vكرمانجي 

اـنجي   اـم” nāvكرمـ ــي  ـ  < ،”نـ ــس ، * nāmanايران ــتايي. ق ــتان   ،اوس ــي باس  ؛ nāman- فارس

؛  néma- هنـدي باسـتان    ،naēmaاوسـتايي ـ   .قـس ، * naimaايراني  ـ < ،”نصف ،نيم” nīvكرمانجي

اـنجي  ؛  jāmātarباس .نه ، zāmātarـ              اوستايي.قس ، ”داماد” zāvāكرمانجي   zivistānكرم

  .hímāباس .هن ،zimōاوستايي . قس ،”مستانز”

   : بين مصوتها sm *، xmاز ايراني  vكرمانجي 

čكرمانجي 
c
āv ”ايراني  < ”چشمčašman *، اوستايي ـ. قسčašman، باس .هنcákşuş.  

v  بين مصوتها مي تواند در نتيجه سايشي شدن مجددb *  كه از ايرانيv * ـ ،فته شده اسـت  رگ  وجـود   هب

   : آيد 

 vaējaـ   ،vixtaـ  ،vaēgاوسـتايي  ـ .قس ، * vaigاز ايراني  ـ)  āvēzـ( ”انداختن” āvitcinكرمانجي 

اـن دادن  ،انداختن” اـنجي  ؛  bēz (bēxtanـ ـ( فارسـي   ،”تك gōtاز فعـل   ”ميگـو مي” davēžimكرم
c
in 

 .vačـ اوستايي.قس. فته شده استگر * vakـ:  vač - و خود از ايراني )bēžتاك حال ـ س(
   :وجود مي آيد هب هاقبل از صامت fار شدن كددر نتيجه وا v ها هدر بعضي از واژ

kكرمانجي 
c
afč

c
i /kavči ”فارسي . قس ،”قاشقkafča  اـنجي  ؛ tكرم

c
aftiš/t

c
avtiš ” تفشـيش، 

   . taftišعربي  < ”بازرسي
  :فته استصورت گر b < vي دخيل تبديل ها هدر بسياري از واژ

  :در وسط كلمه . 1

 .sāyabānفارسي  < sāyvānكرمانجي 

 :در آخر كلمه بعد از مصوت. 2

  .xarābعربي  < xarābدر كنار  ”خراب” xarāvكرمانجي 
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  wواج 

اـ  ،او ” awضماير فاعلي كرمانجي در حالت صريح مانند  اـ ” wān، wānā ،”شـما ” wa ” آنه و  ،” آنه

 * vمنعكس كننـده   ”اين” wāو ضمير اشاره  ”آنها” awānā ”او” wē و wīنيز ضماير فاعلي غير صريح 

 .ايراني هستند
 ؛ avahفارســي باســتان  ،avaŃاوســتايي . قــس * avaايرانــي  ـ < ”او” awو  wī و wē كرمـاـنجي

اـره   vasلاتـين   ،vasهندي باستان  ،vāاوستايي . سق ،* vahايراني  < ”شما” waكرمانجي   ؛ ضـمير اش

   . hō، hāuاوستايي  ،hauvفارسي باستان . سق ،* hauايراني ـ  < ”ينا” wāكرمانجي 
 :در وسط بعضي از كلمات 

 a  ( كرمانجيw ~ فارسي v >  ايرانيv  *:  

اـنجي  ؛  * madvفارسي باستان  ـ < mēvakفارسي ميانه  ~ ”ميوه” mēwaكرمانجي   nawadكرم

  .navaitiاوستايي  ،navatفارسي ميانه  ،navadفارسي  ~ ،”نود”

 b ( كرمانجيw ~  فارسيb،  اوستايي)b (wباس .، هنbh  :  

   .abhraباس .هن ،awraاوستايي ـ  ،abrفارسي  ~ ،”ابر” άwrكرمانجي  

w  ازp * ميان واكه ايراني :  

  .upariyفارسي باستان  ،upaireاوستايي . قس ،* upariايراني  <”بالا” warكرمانجي 
w ي آمده است ي بسيارها ههمچنين در واژ :  

xاوستايي .قس ،”خواب”  xawكرمانجي 
v
afna،  فارسي ميانهx

v
amn  اـنجي  ؛  ”دروغ” darawكرم

   .draugaفارسي باستان ـ . قس ،* draugaايراني ـ  <

  fواج 

f  وجه منعكس كننده   يچه ي كرمانجي بهها هواژدرf *  ايراني نيست وf *    اـنجي بـه  vايراني در كرم

   .بدل شده است

 ،وجـود دارد  fيي كه در اول آنها ها هواژ. آمده است rāدر كرمانجي به صورت  ـ frāتي پيشوند فعلي  ـح

  : مانند  ؛يي هستند كه اصل فارسي دارندها هواژ
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اــنجي  فارســي باســتان  ،framānفارســي ميانــه . قــس ، farmān فارســي ،”فرمـاـن” farmānكرم

framānā  كرمـاـنجي ؛farzand ”فارســي  ،”فرزنــدfarzand ، اوســتايي  ـ . سقــfrazainti  ؛ و غيــره

   .”افغان ،ناله” afγānكرمانجي  ،”افسانه” afsānaكرمانجي 
  :قبل از صامت بيواك ديده مي شود v < fتبديل  ها هدر گروهي از واژ

škāvt؛ ” همه” sāvē /sāfēكرمانجي 
c
in /škāft

c
in ”شكافتن”.  

  :قبل از مصوت  v > fنيز تبديل  

  .dīvārفارسي . قس ،”ديوار” dīfālكرمانجي 

f > p *:  

   .-haptaاوستايي . قس ،*haptaايراني  <” هفت” haftكرمانجي 
   :ديده مي شوند نيز همراه دارند هب fيي كه صامت ها هدر كرمانجي گونه تقليد آواي واژ

   .”پرواز دادن” fiŕāndin ،”پرواز” fiŕ ،”صداي باد” fiŕāـ  fiŕكرمانجي 

  nواج 

  : * nكلمه از ايراني در اول 

  .”نر”  nēr ،”نصف ،نيم” nīv ،”نام” nāv كرمانجي
  :در كرمانجي حفظ شده است  * nبين مصوتها و بعد از مصوت ايراني 

 ،dantan- اوسـتايي  .قـس  ،”دندان ،دندانه” didānكرمانجي ؛ ” زن” žin ،”چوپان” šivānكرمانجي 

  .dandān پهلوي ،dantaـ            باس. هن

  : * ndيا  * ntايراني  < ndرمانجي ك 

  .saokəntavant- اوستايي . قس ،”سوگند”  sōndكرمانجي  

از وپـر  ،پرانـدن ” fiŕāndin ،”ستاندن” stāndin ،”كشاندن” kcišāndinـ در افعال   ānd پسوندنيز   

   .و غيره ”دادن
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  : * nkو  * ngايراني  < ngكرمانجي 

اـس  ـ .هـن  ،ta(n)kaتان  ـفارسي باس ـ.قس ،”تنگ” tcangكرمانجي   ،tangفارسـي ميانـه    ، tancب

چـوب و   ،صـداي برخـورد دو سـنگ   ” dangفارسي .سق ،”صدا” dangكرمانجي ؛  tančištaاوستايي ـ  

  .dængاستي  ،” غيره

لاً nي ديگر ها هدر بسياري از واژ   .حفظ شده است nبا تبديل گروه صامتها به   معمو

a  (n > n γ :  

اـنجي    اـن ” nānكرم  ـ ،”اغـذ  ،ن اـنجي   ؛ naγanبلـوچي   ،* naγnaفارسـي باسـتان  ـ  .سق  ŕūnكرم

  . raoγnaـ    اوستايي.قس ،”روغن”

b  (n > xšn * :  

nās kكرمانجي 
c
irin ”ايراني  ـ < ”شناختنxšnāsa * ”فارسي باسـتان  .قس ،”شناختنxšnāsatiy 

   .”مي شناسد”

c  (n )h (> šn )r: (  

   .”پاشنه” pārşĦīباس ـ.هن ،pāšnaيي ـاوستا.قس ،”پاشنه” painiكرمانجي 

 n > d:  

  .* dantanـ ايراني < * dinān * > dandān < ”دندانه ،دندان” didānكرمانجي 
  :آمده است  nبجاي  mي دخيل ها هدر بعضي از واژ

  .”گنبد” gummaz ،”شنبه” šambiكرمانجي  

   mواج 

  :  * mايراني  < mكرمانجي 

  .* maudaـايراني  < ”مو” mūكرمانجي 
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  ) : rm *، zm *، mb * )<  m (، mn  * )<  mدر گروه  mواج 

 ـ ،* garmaايراني  ـ < ”گرم” garmكرمانجي   ،garəmōاوسـتايي   ،garmaفارسـي باسـتان  ـ  .سق

  ؛ gharmáباس .هن

اـنجي   اـنجي  ؛  fšarəmaاوسـتايي ـ   . قـس  ،* fšarmaايرانـي ـ    < ”شـرم ” šarmكرم  razmكرم

اـنجي  ؛  razmفارسي ميانه  ،rasmanـ     اوستايي. قس ،”رزم”  * kamnaايرانـي  ـ  < ”كـم ” kēmكرم

  . kamna–فارسي باستان  ،اوستايي.قس
  :آمده باشد  nبجاي  mي دخيل ممكن است ها هدر واژ

šāms ”جاي  هب ”شانسšāns.  
  :تبديل مي شود  vآخر در اسامي خاص به  mاز مناطق خراسان  بعضيدر كرمانجي  

 maryam  ـmayrav، mōharram  ـmōharrav.  

  yواج 

اـتي كـه   . بدل شده است jطور قانونمند در كرمانجي به  هب * yايراني  اـقي مانـده     yكلم اـ ب در اول آنه

   .استاست در واقع از طريق زبان ميانجي مانند زبان فارسي وارد كرمانجي شده و تعداد آنها اندك 

 yār؛  * aēvandasaاوسـتايي  ـ . قـس  ،”يازده” yānza ؛ * aēvaاوستايي  ـ. قس ”يك” yakمانند 

 ؛ yaunaفارســي باســتان  ـ.قــس ، ”يونـاـن” yūnān ؛ ayyar، aδyārفارســي ميانــه .قــس ،”دوســت”

yazdān ”اوستايي ـ . سق ،”يزدانyazata.  
  :آغاز مي شود دخيل باشند yي كرمانجي كه با  ها هنظر مي رسد اغلب واژ هب 

  .jamanتركي  < ”بد” yāmān ؛ janتركي  < yānbāš ”پهلو” yānكرمانجي 
y  در وسط كلمه مي تواند منعكس كنندهy * ايراني باشد:   

   .zyānaاوستايي ـ. قس ،”زيان” ziyānكرمانجي 
y جاي ايراني  هكرمانجي در موقعيت ميان واكه اي بk *، t *  آمده است:   

čكرمانجي 
ciyā ”فارسي ميانه .قس ،”كوهčakāt ”جي كرمان ؛ ”دچكاpāyīz ” اـييز فارسـي  . قـس  ،”پ

   .  pātēzميانه 
 y جاي  هبh نيز آمده است :  

pكرمانجي  ؛ šāhīفارسي .قس ،)واحدپول( ”شاهي” šāyīكرمانجي  
c
ayni ”اوسـتايي ـ   .قس ”پاشنه

pāšna،  فارسي ميانهpāšnak.  
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 yصورت  در اين ،وداز ريشه ساخته مي ش īدر افعالي كه ستاك آنها به مصوت ختم مي شود و توسط سازه 

  .بين ريشه و اين سازه مي آيد

dāyīn )dā-y-ī-n (”دادن”، zāyīn )zā-y-ī-n (”زادن”، māyīn )mā-y-ī-n (”اـل   ”ماندن و نيز افع

   .ديگر كه ستاك آنها به مصوت ختم نمي شود

kūxiyān سرفه كردن ، pirkiyān ”عطسه كردن”.  

   rواج 

r >  ايرانيr * :  

اـس  ـ .هـن  ،” باران” vārاوستايي  ـ.سق ،”باريدن” * varاز ايراني ـ ”ارانب” bārēšكرمانجي   ”  vārب

 ـ ، ”فعال ،سرزنده ،زيرك” jīrكرمانجي  ؛ ”آب اـس ـ   . هـن  ،jīraاوسـتايي  ـ .سق اـنجي   ؛ giráب   nērكرم

   .nairyaـ             ، narاوستايي ـ .سق ، ”نر”

r >  ايرانيrd *  :  

  .vķkkáuباس .هن ،vərəδka- اوستايي . قس ، ”هكلي ،هدگر” gurčcēكرمانجي ـ 

r >  ايرانيrt * :  

x–از ايراني ” خوردن“  xārinكرمانجي 
v
arta *  ؛ كرمانجيk

c
irin ” اـم دادن  kķta–از ايرانـي  ” انج

p؛  -mķtaاز ايراني ” مردن” mirin؛  *
c
irā ”اوسـتايي  .قـس  ،” پل -pərətu  ؛mēr ”  شـوهر  ،مـرد  ”، 

 ،” كـاـرد” kārd؛  θarda–فارســي باســتان . قــس ،” ســرد”sār ؛  martiya–فارســي باســتان . قــس

   .karəta–اوستايي .قس

r  >  ايرانيrg *   :  

  .-mķgaباس .هن ، mərəγa- اوستايي .قس ، * mķgaايراني  <” مرغ” mirīškكرمانجي 
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r  >  ايرانيgr *  :  

   .”نوك تيز” tigra–باستان .فارسي ،”تيز ،تير ” tiγri–اوستايي .قس ،” تير“   tīrكرمانجي 

r >  ايرانيrv *   :  

par(  فارســي باســتان.قــس ،” پيرارسـاـل” pērārكرمـاـنجي 
u
viya+yāra-  ازparuva  (” پيشــين، 

p؛ كرمانجي ” نخستين
c
īr ”فارسي باستان  <” پير–piry * ،  -pirvy * ، paruviya- ”نخستين”.  

r >  ايرانيxr *  :  

   .-suxraاوستايي . قس ، * -suxraاني اير <” سرخ” sūirكرمانجي 

r >  ايرانيθr *  :  

 .támisra–. باس.هن ، tąθra–اوستايي .قس ،” تاريك ،تار ” tcārīكرمانجي 

rč ، rč
c

  :    * ķsايراني  < 

   .gursakفارسي ميانه .قس ، * vķsa * ،  -vķsna–ايراني  <” گرسنه” birčciكرمانجي 

rs >  ايرانيrs *  :  

 aparsamفارســي باســتان  ،” مــي پرســد” pərəsaitiاوســتايي .قــس ،” ســوال” pcirsكرمـاـنجي 

   .pķccháti. باس.هن ،” پرسيدم”

rz >  ايرانيrz *  :  

  -barəz  .اوستايي.قس ،”زرب ،لندب”  barz كرمانجي

rm >  ايرانيrm *  و گاهيmr *:  

اـنجي   ؛ fšarma*ايراني  ـ < šarmكرمانجي  اـنجي   ؛ * kķmiايرانـي ـ    < kcurmكرم  narmكرم

   .”خم شدن ،تعظيم كردن ” namاز ريشه ـ * narmaايراني ـ < ”نرم”
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br >  ايرانيbr * :  

. هـن  ،brvatاوستايي ـ  . قس ،”ابرو” birē  /brē ؛ * brātarايراني  ـ < ”برادر” brā /birāكرمانجي 

  .-brūباستان 

gr )gir   (>  ايرانيgr *  :  

اـنجي   ؛ * grabايرانـي  ـ  < ”گـرفتن ” girtcinكرمانجي   ،* graθyaـ ـ ايرانـي  < ”گـره ” girēكرم

  .grathباس ـ .هن

dr  )dar  (>  ايرانيdr * :  

اـنجي   ؛ * draugaايرانـي  ـ  < ”دروغ” darawكرمانجي   drājaاوسـتايي  ـ .قـس  ،”دراز” dirēžكرم

  .”طول”

str >  ايرانيsr * :  

  .”اشك” áśruباس .هن ،”شكهاي جاريا” asrū azanاوستايي . قس ،”اشك” hēstirكرمانجي 

wr >  ايرانيbr  )* بعد از مصوت(:  

  .abrفارسي  ،-awrاوستايي  ،abhraباس . هن. قس ،”ابر” awrكرمانجي 

rx > ايرانيr x * :  

اـنجي   ؛ ni-krayباس ـ  .هن.قس ،”نرخ ،بها” nirxكرمانجي  اـس  .هـن . قـس  ،” چـرخ ” čarxكرم ب

   .cakráـ

 ŕواج 

ŕ >  ايرانيr * : 

روبـه  ” barŕōžاين واژه فقـط در واژه مركـب   ( * raučahايراني  <” خورشيد ،روز ”  ŕōžكرمانجي  

  . raoδa–اوستايي .قس ،” صورت ،رو ”  ŕū؛ كرمانجي .) در كرمانجي باقيمانده است” آفتاب
  : است  * frā–در واقع نشانگر پيشوند فعلي ايراني  ŕ ā - پيشوند فعلي 
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ŕā-kcatcin ”خوابيدن ”، - frā-kap *.  

ŕ >  ايرانيrn *   :  

اـد ” * paruو ” پر” * pķnaايراني  <” زياد” pciŕكرمانجي  اـنجي  ” زي - ايرانـي  <” كـر ” kcaŕ؛ كرم

karna * ، اوستايي–karəna  ؛ كرمانجيk
c
iŕīn ”باس.هن. قس ،” خريدن .krī-Ħā-ti )  فارسي باسـتان

xķ-nā-tiy * ( ”خرد مي”.  

ŕ > r ي دخيل ها هدرواژ :  

ŕahmat ”عربي  <” رحمتrahmat.  

  Lواج 

l >  ايرانيrz * ) اوستاييrz ،  فارسي باستانrd  (، rd * ) اوستايي و فارسي باستانrd *(:   

اـس .هـن  ، bərəzant–اوستايي .قس ، * bķzant–ايراني  <” بلند” bilindكرمانجي  ؛ bķhant –. ب

   .θardفارسي باستان  ، sarəd- اوستايي .قس ، sard–ايراني  <” سال” sālكرمانجي 

l >  ايرانيr *  قبل ازai *  :  

listكرمانجي 
c
in ”باس.هن. قس ،” رقصيدن .rej- ، rejate ” جستن ،پريدن”.  

l > l*: 

  .lapفارسي ميانه   ،lapبلوچي . قس ،” لب”  lēv؛ lańga .باس.هن. قس ،”پا” lingكرمانجي 
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  sواج 

s >  ايرانيs *، باس .هنś  :  

  ر اول كلمهد. 1

اـس  . هـن  ، sarahاوسـتايي  ـ . قس ،* sarahايراني ـ   < ”سر” sarīكرمانجي  اـنجي  ؛  śíras- ب كرم

sūit
c
in ”از ايراني ـ  ”سائيدنsāy * باس . هن. قسśai.  

  در وسط كلمه  .2

  .śvaśrūباس ـ.هن ،xvasrūاوستايي ـ .قس ، ”مادرزن” xasēكرمانجي  
s >  ايرانيs *  ) فارسي باستانθ  (~ باس .هنś :  

اـس ـ   . هـن  ،θuxraفارسـي باسـتان ـ     ،suxra- اوسـتايي  . قس ،”سرخ” sūirكرمانجي    ؛ śukráب

  .) śiśira. باس.هن( θardaفارسي باستان ـ ،* sartaايراني ـ < ”دسر” sārكرمانجي 
s >  ايراني(*ss)*s ~ باس .هنts :  

  .māhiفارسي  ،-mátsya. باس.هن ،mass*ايراني  <” ماهي” māsīكرمانجي 
s >  ايرانيθr * ~ باس  .هنtr :  

  .dātraباس .هن. قس ، * dāθraايراني ـ  < ”داس” dāsكرمانجي  
sp >  ايرانيsp *  ، باس.هنśv :  

   .aśva–باس . هن ،aspaاوستايي .قس ،* aspaايراني ـ  < ”اسب” aspكرمانجي  
rs >  ايرانيrs *، باس.هن. rś  :  

pكرمانجي 
c
irs ”از ايراني  ”لسواpķs *كرمانجي  ؛tirs ”از ايراني ـ  ”ترسtķs *.  

st >  ايرانيst *، باس . هنst  :  

pكرمانجي 
c
ōst ”فارسي باستان ـ . قس ”پوستpavastā.  

 st
c

، st
 
  :  * st * > dtايراني  < 

škastكرمـاـنجي 
c
in ”از ايرانــي ـ    ”شكســتنskand *، ـ   اوســتايي. قــسskand، بـاـس. هــن   .

skhad، فارسي šikastan  از ايراني ” مست” كرمانجي؛*mad-اوستايي.، قس mad-، باس. هن mad 

  mast .فارسي ،-
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st
c

  :  * st * > ztايراني   < 

līstكرمانجي 
c
in ”فارسي .قس ،”رقصيدنtan   ـlēx   ـā ”پريدن”،ā-lēz-ad ”اـس  . هن ،”مي پرد ب

rejate ”مي جهد ،مي پرد”.  
st > ايراني št * ~ باس . هنşt :  

  .muşŃīباس ـ.هن ،muštiاوستايي ـ.قس ،”هشت” mistكرمانجي  
str  بيانگر ايرانيsr *، باس .هنśr :  

  .áśruباس ـ .هن ،asruاوستايي ـ .قس ،*  asruاز ايراني ـ ”اشك” hēstirكرمانجي  

    zواج 

z >  ايرانيz * ~ باس.هن .h :  

 zivistānكرمـاـنجي  ؛ hāritaبـاـس  ـ.هــن ،”دزر” zairitaاوســتايي  ـ.قــس ،”زرد” zirكرمـاـنجي  

  .himباس ـ .هن ،zyamاوستايي ـ. قس ،”زمستان”
z >  اوستاييz *  و فارسي باستانd  :  

اـس  .هـن  ،adamفارسـي باسـتان    ،azəmاوستايي . قس ،”من” azكرمانجي  اـنجي   ؛ ahámب كرم

zāvā ”اوستايي . قس ،”دامادzāmātra ” اـد اـنجي  ؛  dāmāt ميانـه  فارسـي ،”دام  ،”دانسـتن ” zāninكرم

   .danـ     فارسي باستان ،zanاوستايي ـ. قس
z >  ايرانيz * ~ باس  .هنj  :  

  .jyāna- باس.هن ،zyānāاوستايي ـ . قس ،”زيان” ziyānكرمانجي 
z  >  ايرانيs * :  

 ،”نقـره ” zīvكرمانجي  ؛ ”گله” paśuباس ـ  . هن ،pasuاوستايي ـ  .قس ،”گوسفند” pcazكرمانجي  

  .asimفارسي ميانه  ، sīmفارسي . قس
z  > ايراني č * : 

  .مصداق دارد vāčārاوستايي . قس ،”بازار” bāzār فقط در مورد واژه

   šواج 

š >  ايرانيš * :  

  .šātaاوستايي ـ. قس ،”شاد” šāكرمانجي  
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šk >  ايراني)k  (š * :  

  .uška فارسي باستان ،huškaاوستايي .قس ،”خشك” hiškكرمانجي  
šk >  ايرانيiš  ـ*، aš  ـ +ka  ـ*  :  

  .mərəγaاوستايي ـ * mķgaاز ايراني ـ ”مرغ” mirīškكرمانجي 

štc >  ايرانيšt * :  

hištكرمانجي ـ   
c
in ” اـزه دادن  ،هشـتن  ،harštaصـفت مفعـولي ـ     ،harəzاوسـتايي ـ   . قـس  ،”اج

kكرمانجي  ؛ hķštaـ فارسي باستان
c
ušt

c
in ”از ايراني ـ ،”كشتنkuš *،  اوسـتايي ـ   .قـسkaoš   صـفت

  * kuštaمفعولي ـ 
> š  ايرانيxš *  :  

اـس  ـ . هـن  ،xšapanاوسـتايي و فارسـي باسـتان  ـ   .قـس  ،”شب” šavكرمانجي  اـنجي   ،kşapب كرم

šušt
c
in ”از ايراني ـ  ”شستنxšud *.  

š  > ايرانيfš *  : 

 tķfšaايرانـي ـ    < ”ترش” tiršكرمانجي  ؛ * fšuـ   pānaاوستايي ـ  .قس ،”چوپان” šivānكرمانجي 

*.  
š >  ايرانيrš *  : 

  .parštaاوستايي ـ . قس ،”پشت” pištكرمانجي  
šk >  ايرانيsk : 

škastكرمانجي  
c
in ”از ايراني ـ  ”شكستنskand * ، اوستايي .قس–skand.   

š >  ايرانيšč *، sč : 

pكرمانجي  
c
āš ”فارسي باسـتان  .قس ،”عقب ،پشتpaśa،  ــ   اوسـتاييča   ـpas اـنجي   ؛  tušكرم

  .čiš-čidفارسي باستان . قس ،”چيز”

  žواج 

ž >  ايرانيj *، باس . هنj :  

  .jániباس .هن ،jainiاوستايي .قس ،* janiايراني ـ < ”زن” žinكرمانجي  
ž >  ايرانيč * ~ باس.هن .c :  
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  .rócasباس ـ . هن ،raočaاوستايي ـ  ،* raučaايراني ـ  < ”روز” ŕōžكرمانجي  

ž >  ايرانيš *  :  

hižmērtكرمانجي  
c
in ”اوستايي ـ  .قس ،”شمردنaiwi-šmarəta، اـس . هن فارسـي   ،.smárati ب

  .ušmarميانه 

   hواج 

h >  ايرانيh * در اول كلمه :  

  .-haptaاوستايي . قس ،*haptaايراني  <” هفت” haftكرمانجي 
h >  ايرانيš *  بين مصوتها:  

  .* gaušaايراني ـ  <)  * gōh <(  ”گوش” gu  /guhكرمانجي  

  :  قبل از مصوت در كرمانجي hاضافه شدن 

hēstir ”اوستايي ـ . قس ،”اشكasru كرمانجي  ؛hēk ”اوستايي ـ . قس ،”تخم مرغaya و غيره .  
  : ديده مي شود hتركي و فارسي  ،ي دخيل از عربيها هدر بسياري از واژ 

  .و غيره hājat ،”اسير” hajar، hasirكرمانجي 

  گيري نتيجه

  :توان اشاره كرد ميزير  نتايجبررسي تاريخي نظام آوايي كرمانجي به  در

اـي ايرانـي اسـت          .1 اـن جـزء زبانه اـنجي خراس اـبر با توجه به اينكـه گـويش كرم اين مصـوتها و  ، بن

صامتهاي موجود در آن باز مانده از زبانهاي ايراني بوده و تنها در بعضي موارد دخيـل از تركـي و   

  .عربي است

رسـيده و   آنبـه   ،همانگونه كه در زبانهاي ايراني بوده ،يا مستقيما ي اين گويشصامتها و مصوتها .2

بـه وجـود آمـده     در اثر تحـولات آوايـي   اينكه و يا ايراني ميانه ةيا از ادغام دو يا چند واج در دور

 .است

  .ر خود مشتق شده استواكدا صامتهاي بي واك دميده در كرمانجي معمولا از ايراني نادميده .3
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